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  6عرفانی مولانا از عناصر طبیعی و مظاهر فرهنگی ةتجرب

 2سيد حميدرضا رئوف

 ، ایرانتهران، ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیأعضو هي

 9زادهمهدی حسن

 ، مشهد، ایراندانشيار دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده

تجارب عرفانی خود از جهان طبيعت و  کند،ه نقل میهایی کها و حکایتدر لابلای داستانمولانا 

. سه تجربه عمده او در آثارش گذاردرا با مخاطبانش به اشتراک میدیگر مظاهر زیست انسانی 

است که از سه « تجربه عمل روحانی»و « تجربه عرفانی حقيقت انسانی»، «تجربه عرفانی ذات الهی»

گيری از مبانی معرفتی اسلامی و ه است. مولانا با بهرهشناسی و عمل نشأت گرفتسطح توحيد، انسان

درک و  .بينی عرفانی خود جهان را به شکلی پویا و در ساحتی معنوی تجربه کرده استجهان

جهانی در تصدیق و تحکيم باورهای معنوی نقش بسيار مهمی داشته و های اینتجربه عرفانی پدیده

ميان مشاهده حقایق عينی و تجارب عرفانی برقرار نموده  مولانا با علم به این مطلب، پيوندی را

 بر علاوه مشاهده نوع نیا تياهم. است تیرؤ یقيحق صورت او اعتقاد به که ایمشاهده است.

 .دبخشیم بهبود زين را او یماد یزندگ و بوده مؤثر زين او یماد اتيح در آن، یمعنو جنبه

 

 هاکلیدواژه

 .الهی، حقيقت انسانی، زیست انسانیعرفانی، ذات  ۀمولانا، تجرب
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 مقدمه

 تواناترین و ترینبزرگ از بلخی، خطيبی حسين بن محمّد الدیّنبهاء بن محمّد الدیّنجلال

 به 2بلخ در 6یهجر 116 سال الاوّلربيع ششم در که است یفارس ادب عارفان و شاعران

 متنفّذ یخطبا و علما از( ق269-121) بهاءولد به معروف محمّد الدینبهاء پدرش. آمد ايدن

 محمّد سلطان و او ميان که اختلافی دليل به احتمالاً و بود صوفيه مشایخ و بزرگان از و

 از خویش خاندان و خانواده با 9،آمد پدید (ق16۶ تا 231 از سلطنت دوران) خوارزمشاه

 قباديک نیءالدّعلا ،یسلجوق پادشاه استقبال باکرد. پس از آن،  مهاجرت غرب سوی به بلخ

 22 یمولانا بيترت نیبد و آوردند یرو( یشرق روم) یمرکز یآناطول به (ق196-16۶)

به  مولانا ،(ق216-19۶) یترمذ محققّپس از فوت پدر و دیدار با . ديرس هيّقون به ساله

 ییجا کرد، یسپر دمشق و حلب در ليتحص ۀادام و علم کسب یبرا را یمدتدستور وی 

. است داشته( ق211-191) یعربابن نالدیّيیمح با را یدارید آنجا در دشویم گفته که

با وجود فراز و فرودها و  6.شد ساکن آنجا در و نمود ترک هيقون مقصد به را آنجا سپس

قونيه موطن اصلی وی  2،جوی شمس روانه شدوسفرهای کوتاه دیگری که مولانا در جست

نهاد و تا زمان ، سرانجام پهلو به دیار خویش میزدبود و این کشتی به هر دریایی که می

-حال، تجربه محيطهجری، در این شهر سکونت اختيار نمود. با این 1۶2وفات خویش در 

 تأثير نبوده است.ها و افکار او بیهای طبيعی در پروراندن اندیشههای متعدد و پدیده

                                                                 
فيسی، تهران، اقبال، ، تصحيح سعيد نالدّین مولوینامه مولانا جلالزندگیسپهسالار، فریدون بن احمد،  .نک. 6

، ترجمۀ کامل و تنظيم مجدّد از حسين احادیث و قصص مثنویالزّمان، ؛ فروزانفر، بدیع22، صش6921

 ای از اقوال مولانا در خلاصهبخش نویافته»؛ وفایی، محمدّ افشين، 2، صش69۶1داودی، تهران، امير کبير، 

بهار ، 611، ش66( سال مشهد دانشگاه فردوسی)علوم انسانی  اتتخصصی زبان و ادبيّ ۀمجلّ، «المناقب

، ترجمه ای از آنهاالدین: زندگانی، فلسفه، آثار و گزیدهمولانا جلال؛ گولپينارلی، عبدالباقی، 23۶، صش691۶

 . 36ـ39صص، ش6916و توضيحات توفيق ه. سبحانی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 

مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب؛ درباره زندگی، معارف و شعر ين، . مقایسه شود با: لوئيس، فرانکل2

 .  19، صش6916، ترجمه حسن لاهوتی، تهران، نارمک، الدین محمد بلخیجلال

 .211ـ2۶3صص، ش6913، تهران، اميرکبير، جستجو در تصوفّ ایرانکوب، عبدالحسين، زرّین .نک. 9

 . 663ـ661صص. لوئيس، فرانکلين، 6
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نقش بسزایی در توليد بطور کلی، تجربه و درک انسان از طبيعت و محيط پيرامونی 

ای به نگری او دارد؛ خصوصاً که این تجربيات بخواهند در قالب الگوهای اندیشهجهان

-توليد معانی دیگری بپردازند. کسانی که از درک معنوی امور طبيعی برخوردارند از ساده

دنی آور لباسی نو و شنيگيرند و برای جهان روزمره و ملالهای بزرگی میترین امور، درس

کّ، مواجهۀ مولانا از آغاز با فضاهای متعدّد طبيعی و فرهنگی تأثير بدون شدوزند. می

های او و سهمی هر چند اندک در تحقق آثار ارزشمندی گيری اندیشهبسياری در شکل

داشته است. تجربه عرفانی او از جهان بيرون نه تنها منجر به توليد  مثنوی معنویهمچون 

شده است؛ بلکه ساحت آن تجربه را به مراتب عرفانی و شهودی  معانی جدید عرفانی

 کشانده و زیست طبيعی را با تجارب عرفانی پيوند داده است.

نگری عرفانی پيوند داده و همه چيز را در تجربيات مولانا جهان خویش را با جهان

قی نبود و های عرفانی مولانا یک امر اتفاعرفانی فرو برده است. به ظهور رسيدن تجربه

توان آنها را تنها معلول یک علت )تعاليم حکيم ترمذی یا دیدار با شمس( دانست؛ بلکه نمی

های گری پدیدهباید پذیرفت که مولوی از همان ابتدای کودکی به دنيای ارواح، فهم دلالت

گری عالم سفلی نظاره 6.ورزیدطبيعی، درک وجود فرشتگان و فهم معنای روح اهتمام می

مثابه عالم علوی و در همه چيز اشارت دیدن، خاصيت اندیشه عرفانی مولانا است. به 

بخشد، بلکه هویت تجارب عرفانی مولانا نه تنها درک آدمی را در مواجهه با امور ارتقاء می

کند. این امر به برانگيختن درک روحانی و رؤیت شکوه جدیدی را بر تن مظاهر طبيعی می

. چنان که در عالم طبيعت تجربه مواجهه با دریا را چونان تجربه شودمعنوی در جهان می

کند. مواجهه با ذات الهی و درختان پرثمر را به مثابه مواجهه با اولياء خداوند تصویر می

عالم مولانا علاوه بر پویایی معنوی درونی، در عينيت هر روزه خود و در نظاره مرسوم 

ای است که مولانا تجربه آن را ست. این تجلی به گونهچشمان آدميان، تجليگاه امر معنوی ا

 گذارد. مندی دیگران به اشتراک میدر قالب اشعار و گفتار خویش برای بهره

و « تجربه عرفانی ذات الهی»سه تجربه عمده و برجسته در تعاليم عرفانی مولانا 

احت توحيد و است که با دو س« تجربه عمل روحانی»و « تجربه عرفانی حقيقت انسانی»

یابد. مولانا چه در مواجهه با عالم طبيعت و یا عالم انسانی امری جز شناسی ارتباط میانسان
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نگری عرفانی جامع خود، جهان را با تمامی تعددها و الله را در نظر نداشته و بواسطه جهان

را ها داده است. همين امر سبب شده تا جهان صورتتکثرها ذیل مفهومی واحد جای می

چون مظاهری از حقایق معنوی تجربه کند و این تجربيات را در شيواترین صورت عرضه 

در ای هستند که او کند. تا آنجا که در اندیشۀ مولانا طبيعت به تمامه نمودهای خلّاقانه

که جوشش دیگ و حرکت آسياب را یابد؛ چنان مواجهه با آنان به تجارب معنوی دست می

 مولانا یکاربردها یتمام توانیم یادب لحاظ به اگرچهدهد. نی پيوند میهایی عرفابا معرفت

 تلاش در بخش نیا حال، نیا با. دانست یاستعار متعدد هایصورت را یعيطب مظاهر از

 مولانا شعر لات،يتمث و هاتيتشب قالب در یاستعار هایصورت یورا دهد نشان تا است

 افراد گرید با عتيطب با عارف مواجهه زیتما نیا و هست زين او یعرفان مواجهه و مشاهده

 مشاهده و مواجهه مولانا اما اند،پرداخته عتيطب وصف به یاريبس شاعران که چنانهم. است

 و یماندگار لیدلا و هایژگیو از یکی نیا و دهيکش نظم به جهان از را خود یعرفان

 . اوست شعر یاثربخش

است که به دفعات از سوی مولاناپژوهان  های عرفانی مولانا کاریبررسی اندیشه

های صورت پذیرفته است. تمرکز مقاله حاضر عبارت است از نشان دادن انعکاس جلوه

گوناگونی که مولانا در مسير مسافرت خود در شهرهای مختلف با آنها برخورد داشته و در 

صورت ارائه ها به سخنان او مجال پرورش یافته است. چنان که گفته شد، این انعکاس

ای که نه پدیده به لحاظ صورت چهره دیگری معنای حقيقی نهان در پدیده است، به گونه

 یابد و نه در مواجهه با آن تأویل یا تفسيری اتفاق بيافتد. 

 

 های طبیعیعرفانی ذات الهی از پدیده ةتجرب

ير حرکت ها در مسالف( دریا: دریا به عنوان صورت کامل آب و غایتی برای تمامی آب

خود، یکی از پُرمعناترین عناصر عرفانی در ادبيات مولوی است. در بيان مولانا دریا به 

 وتعالی قلمداد شده عنوان بهترین نمونه و مصداق عينی، بازگوکنندۀ اصل وجود و ذات حق

شود که به شدتّ در تب و تاب رسيدن به او همچون سيلی در نظر گرفته می کائنات تمام

  است:
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 6به سر و روی دوان گشته به سوی وطنيم     ایما چو سيليم و تو دریا، زتو دور افتادهم

از آنجا که دریا نشان از ذات خداوند دارد، مولانا در قياس با دریای ظاهر، به دریای 

-نگرد، نگرشی که نزدیک شدن بدان را برای انسان خوفناک میالهی نيز به گونۀ دیگری می

 سازد:

 شاید نعره و غوغاـندر این دریا نکن کاخمش

 2او امساک دم دارد که باشدکسی آن که غوّاص
 

 زانـب دریا خمُش کن لب گـبر ل         و از آنـم گـنه کــا مـای در دریـپ

 حرـرقاب بــشکيبم از غـنليک می        گرچه صد چون من ندارد تاب بحر

 بهای عقل و جان این بحر دادخون        حر بادــدای بـن فـل مـان و عقـج

 9انم در اوــّماند پا چو بطــچون ن        م در اوــرود رانم میــه پایــا کـت

سازد. همچنان که دریای در همين حال، چنين دریایی انسان را مجذوب خود هم می

ا نصيب آورد و در کنار آن گوهرهای گرانبهایی رها باران به ارمغان میظاهری برای انسان

شماری برای عالميان و به خصوص های بیکند، دریای الهی و لطف او نيز نعمتآنها می

 بشر دارد:

 6داده و تحفه، سوی دوران مطر      ای چو بحر از بهر نزدیکان گهر

ها را لذا در کنار جلوۀ اقتدار، دریای الهی برای مولانا جلوۀ رحمت هم داشته و انسان

بودن و  مند شوند. غرقهد تا در این دریا فرو رفته و از گوهرهای آن بهرهخوانبه خود فرا می

های مرتبط با دریا، در اندیشۀ عرفانی مولانا نشان از یکی بودن و یکی فرو رفتن، یعنی واژه

روند در حقيقت از خود تهی شدن است. به همين دليل، کسانی که در دریای الهی فرو می

شود. های آنان از آن دریا تأمين میو مانند ماهی همۀ نيازمندیشده، با دریا یکی گشته 

کند، هر چند در نهایت آن را هم نارسا یاد می« خاموشی»مولانا گاهی از این حالت با تعبير 

 داند: می
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 وبين بودـت مرکب چـبعد ازین      ن بودـپ و زیـير اسـتا به دریا س

 آن دریائيان را رهبر استخاصْ      مرکب چوبين به خشکی ابتر است

 6ين بودــبحریان را خاموشی تلق      وبين بودـموشی مرکب چـاین خ
 

 است غرقه شد در آبْ او خود ماهی     شکست و آن کسی کِش مرکب چوبين

 2تـام نيســبارت نـحال او را در ع     است نه خموش است و نه گویا نادری
 

 9نان و آب و جامه و دارو و خواب      ين آبــد از عــقد شــماهيان را ن

مولانا مردان طریق این وصل را در برخی از اشعار خود به مرغابی تشبيه کرده است. 

اند، کسانی که خالصان طریق واقعی این بحر انبياءهای فرو روندگان و غریق از نگاه وی،

 حقّ محسوب شدهو  غرق در ذات خداوند هستند: 

 6ماهيان بحر پاک کبریا       های انبياهست قرآن حال
 

 2بطّ را، ليکن کلاغان را مَمات        ای در وی حياتهست دریا خيمه
 

 1ند اندر صفات او نظرــی کنــک      اند ای پسرواصلان چون غرق ذات

 تجربه به را ظاهر یایدر با مواجهه مولانا دارد؛ خداوند ذات از نشان ایدر که آنجا از

 بتيه و عظمت که ینگرش. کندیم انيب را یعرفان ینگرش و داده ونديپ یهال یایدر یمعنو

 یبرا نآ یخوفناک بر و نموده پررنگ یاله زالیلا بحر با آن یعرفان موازنه بواسطه را ایدر

-یم یعرفان مواجهه به عارف یمعنو تجربه و یعيطب مشاهده که چندان. دافزاییم انسان

 فتهيش چنان تجربه در غرق یمولانا. بردیم فراتر یماد هتجرب سطح از را عارف و انجامد

 راه دل به یهراس چيه آن در رفتن فرو از و ندارد ییابا ان در دادن جان از که شودیم ایدر
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ای عينی است. این امر در . تجربه مولانا از ذات الهی در نمود طبيعی دریا، تجربهددهینم

و در زمره تجربه دینی  6«عينيت یا حقيقت داشتناحساس »زمره تجربه عرفانی با شاخصه 

است. به همين دليل عنوان تجربه به  2واسطه از خداوندبه معنای شناخت حضوری و بی

واسطه بهترین معادل برای توصيف این خاصيت عرفان مولانا است. دریا معنای درک بی

تنبيه خاطر اغيار کند؛ برای مولانا نمودی اشاری نيست که از قِبلَ اشارت ظاهری بخواهد 

که دریای طبيعت کند. همچنانبلکه عينيتی ملموس است و هر یک دیگری را تداعی می

تواند داشته بخشد و ذات حق عينيتی جز دریا در عالم وجود نمیذات حق را نمود می

شود و چون از باشد. در چنين تلازمی است که عارف با نظر به دریا مستغرق در حق می

 یابد. شود، خویش را چون مرغابيان در آب میتغراق فارق میاین اس

گسترش و رشد کثير از واحد، تصویری است که مولانا در مواجهه با  ب( درخت:

یِ طبيعت هایی اگرچه از صورت عينکند. از نظر او چنين تمثيلدرخت از آن برداشت می

رخت به واسطۀ صورت ه ساختن آدمی به ذات ازلی است. داخذ شده است، برای متوج

های بسيار از یک تنۀ اصلی، برای مولانا یادآور یگانگی ها و ميوهظاهری خود و رشد شاخه

 تعالی و تکثّير موجودات از آن است: ذات حق

 9کز درخت قدرت حق شد عيان        ها و زمين یک سيب دانآسمان
 

 6السَّماءعهُ فیاصَلهُُ ثابت وَ فَر      نماشد درخت کَژ مقُوََّمْ حق

های عالم کند. سطحی از نمودهای عينی و پدیدهمولانا جهان را در دو سطح نظاره می

بر این اساس، عارف  2.های اصيل هستیطبيعت و سطحی از حقایق عرفانی و معرفت
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گری بر حقایق اصيل بداند و به صرف حقيقی آن است که طبيعت را درگاه و دریچه نظاره

ظاهری اکتفا نکند. باید که با مدد گرفتن از حواس حقيقی به مشاهده حواس و تجربه 

گر شد. با اند را نظارهحقيقت عالم برآمد و آنچه در پرده این جهان برای اهل حق قرار داده

کسب حواس معنوی و مشاهده و درک حقایق روحانی در عالم، عارف جهان را یکسره در 

 بازد: در برابر دیدگان او رنگ می های ظاهریبيند و غيریتوحدت حق می

 داررمــزاحم شــو مــران را تــــای خ      س راه خران است ای سوارـراه ح

 6ها چو مسآن چو زر سرخ و وین حس     پنج حسی هست جز این پنج حس

 

 ب جویآالا دان نه اندر ــه بـمهَ ب     اسم را خواندی رو مسمی را بجوی

 2ای؟یا زگاف و لام گلُ، گلُ چيده      ای؟دهــت دیــــحقيقهيچ نامی بی

داند. چنان که مولانا همانند دیگر عارفان، جهان را پنجره رؤیت حضور خداوند می

خواهد تا از طریق مشاهده ظهور عين مظهر و مظهر عين ظهور و حضور است. لذا او نمی

خواهد با نظاره بر ؛ بلکه میهای آن ما را به خالق آن رهنمون سازدجهان و کشف دلالت

ن را بر ما بنماید. به این صورت که دیدن این جهان همان و دیدن خداوند آجهان خالق 

 9.همان است

 

 های طبیعیعرفانی حقیقت انسانی از پدیده ةتجرب

تعالی تعبير عالم وجود به باغ و انسان به درخت و باغبان به حق الف( درخت به مثابه آدمی:

ای وی نيز از تعابير پرکاربرد در اشعار مولانا است. تشبيه خداوند به باغبان اشاره و اوليای

ساختن تک موجودات و خصوصاً آدميان در جهت برآوردهاست بر علم ازلی حقّ بر تک

دهد های آنان، یکی را آب میکه باغبان با علم به درختان و ویژگیهای آنان. چناننيازمندی

 برد:میو دیگری را شاخه 

 ت؟ــداند از درخـچون درختی را ن     ختــال و بــــباغبان مُلک با اقب
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 و آن درختی را که یکش هفتصد بوَُد     وَدــلخ و رد بُـآن درختی را که ت

 م عاقبتــندشان به چشــون ببيـــچ    تــدر تربيـــرابر دارد انـی بــک

 6ظرـــن دم در نــانند ایـسگرچه یک     کان درختان را نهایت چيست؟ بَر

تر، صورت صرف درختان را به مثابه نمودی برای یادآوری مولانا در سطحی ظاهری

ورند. مولانا در مشاهدۀ آکند تا عبادت و عهد خداوندگار را به یادبه انسان معرفی می

های پرستش کرد، که دستدرختان آنان را در عبادت هموارۀ پروردگار خود مشاهده می

اند. او این اشارت را برای آدميان و در جهت استحکام مبنای ود را به سوی حق افراشتهخ

شمارد. مولانا به آدميان اندیشۀ انسان در عمل دیندارانه و توجهّ مدام به سوی حقّ برمی

های عمل شود که تا پيمان حقيقی انسان با خداوند محکم و استوار نباشد، شاخهیادآور می

 ن نيز استوار نخواهند بود:متکثّر انسا

 دانــاکـاند از خردهـرکـــها بستـد      اکيانـچون خمـتانند هـاین درخ

 کنندمی و آن که گوش استَش، عبارت      کنندسوی خلقان صد اشارت می

 2ند رازـــگوییـــير خاک مـــاز ضم       ت درازـبز و با دسـان ســا زبـب
 

 هدـــباید به جمار میـــبيخ را تي  عهد     بيخْچون درخت است آدمیّ و 

 ودـریده بـــطف بُبـــار و لـوز ثم      يده بودـــخ پوســـد بيـــعهد فاس

 ودـبزی نيست ســخ، سـبا فساد بي       بز بودــشاخ و برگ نخل اگرچه س

 9تـعاقبت بيرون کند صد برگ دس      ستــز و بيخ هـور ندارد برگ سب

به درختان  : مولانا در تعبير درخت و پرداختن به آن،خت به مثابه اوليای الهیب( در

ه خاصّی دارد. او تمایز ميان این گونه از درختان را از سایرین، به دار توجسرسبز و ميوه

دهد. وی در توصيف مردان حقّ، های عادی و انسانِ حقيقی سرایت میتمایز بين انسان

 کشد: های فراوان به تصویر میانبوه و سرسبز با ميوه ایشان را همچون درختانی

 شان نيکبختـــچشمم از سبزیّ ای      باز هر یک مرد شد شکل درخت

 وۀ فراخـــبرگ هم گم گشته از مي       ت شاخــدا نيســزانبهیّ برگ پي
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 سدره چهِ بوَْد؟ از خلاء بيرون شده       دره زدهـــهر درختی شاخ بر س

 ی بُد یقينـــاو و ماهــزیرتر از گ       عر زمينـــک رفته در قبيخ هر ی

 شان زیر و زِبَرـــقل از اَشکالــــع       تردان رویــبيخشان از شاخ خن

 6چو آب از ميوه جستی برق نورـهم       کافيدی ز زورــای که بر شميوه 

اند. به عبارت شگویی در چشم مولانا این درختان رسولان حقيقی پروردگار خوی

که انسان حقيقی از نظر مولوی مظهر تامّ و تمام رحمت و لطف پروردگار دیگر، همچنان 

خویش است، در طبيعت نيز درختان سرسبز و مثمر، وجودی مفيد برای تمامی موجودات 

باشند که باد غيرت باشند. در نگاه تيزبين مولانا اوليای الهی همچون درختانی پُر برگ میمی

شود تا هر آن کس که وزد. این ارتباط مداوم سبب میو رحمت الهی همواره بر ایشان می

بخواهد بر او رحمتی از جانب حقّ آید، باید به سایۀ این درختان، یعنی اوليای خداوند پناه 

آورد. به اعتقاد او، ميان ثمربخشی و سودرسانی درختان عظيم در طبيعت با وجود اوليای 

مند گردد و به که آدمی بخواهد از خوان رحمت حقّ بهرهرقرار است. مادامیب الهی پيوند

سوی درک حقيقت عالم و معرفت خداوند مشی نماید، نياز دارد تا به دامان اوليای الهی 

ها و شود تا انسان از عالم مادیّ فراتر رفته و در صورتچنگ اندازد. این کار سبب می

ای در برابر دیدگان انسان قرار ایی که همچون پردههظواهر مادیّ غرق نشود، صورت

 برند:های حقيقی آدمی را در سایۀ عناصر مادیّ و ظاهری به تحليل میگيرند و خواستمی

 ساختندیـبان ماز گليمی سایه      باختندزآرزوی سایه جان می

 2های پيچ پيچصد تفَو بر دیده       دیدند هيچیــرا نم سایۀ آن

ای منفک از سير حيات و تجربيات عينی و عرفانی مولانا از طبيعت، تجربه ۀتجرب

عرفانی طبيعت نزد او مشاهده صورت و حقيقت آن به شکل توأمان  ۀمادی او نيست. تجرب

است. مظاهر طبيعت چون درخت نزد مولانا پيوند اندیشه و روش عرفانی زیستن و 

ن ثمره بر زمين درختی است که در مقام نگریستن است. کمال طبيعت در به ثمر نشاند

بخشی در حيات چون ذات الهی است و به لحاظ ثمره بودن به انسان مانند است. توسعه

چون به ظاهرش بنگری بندگی حق بينی و به عبادت حق رهنمون شوی و چون به ثمرات 
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مه، در عينيت و تأثيرش در طبيعت نظر کنی او را از پيامبران و اولياء الهی دریابی. این ه

زند؛ بلکه درخت و تجربه طبيعی مولاناست و او در بيان این تجربه به تأویل دست نمی

آورد. در حقيقت مولانا جهان را بيند، یکجا به بيان میآنچه را در ساحت مادی و معنوی می

اش از گر بوده است و لذا بيان او از مشاهدات عينیدر ساحت مادی و معنوی با هم نظاره

های طبيعت نزد طبيعت، مانند تشبيهات ادبی شاعران از طبيعت نيست. مشاهده پدیده

مولانا، مشاهده عالم علوی و سفلی با هم است و لذا کنار هم نهادن مفاهيم عرفانی و تجربه 

به همين دليل  طبيعی مولانا درباره طبيعت بيان صورت حقيقی مشاهده یک عارف است.

رای درک دقيق گفتار مولانا به محيط زیستۀ او نيز نظر انداخته و است که مولانا پژوهان ب

 دانند:تأثير این مهم را در فهم اندیشه او مؤثر می

 باشند، دهيگذران قونيه جلگه در را ماه اردیبهشت از روزی چند که کسانی تنها»

 رقیرعدوب ناگهان چگونه که دانندمی آنان. کنندمی درک را مولوی بندیخيال درستی

 نمایان سياه ابرهای دل از خورشيد آنگاه شود؛می جاری سنگين هایباران و گيرددرمی

 معطّر تازه هایسبزه و سرخ هایگل بوی را فضا سراسر. زنندمی جوانه درختان و گرددمی

 هایدرختچه از پوشيده شهر پيرامون مزارع. پوشاندمی دلربایی سبز پردۀ را شهر و کندمی

 از که رویدمی جویبارهایی کنار بر شنبليله و پونه و شقایق که پایدنمی دیری. شودمی فندق

  6.«دهندمی امتداد غربی جنوب طرف به را دشت و شوندمی سرازیر تپه دو

مولانا جایگاه انبيا و اوليا را در ميان موجودات همچون  ( دریا به مثابه اوليای الهی:ج

د که هر چه آب تيره و آلوده در او بریزد، آلودگی و کنآب زلال و دریایی تصوّر می

پذیرد. وجود این بحرهای صاف و روشن بدان دليل است که آدميان در آنها کدورت نمی

که همان صافی و روشنایی است، به یاد آورند و به  نظاره کنند و اوّل و اصل خود را،

 واسطۀ درک و رؤیت این حقيقت به سوی آن ميل کنند:

الی انبيا و اوليا را فرستاد، همچون آب صافی بزرگ، که هر آب حقير رنگين حق تع»

و تيره که در او آید، از تيرگی خود برهد و از رنگ عارضی برهد. پس او را یاد آید، چو 
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ها ام به یقين، و بداند که آن تيرگیخود را صاف بيند، بداند که اول من چنين صاف بوده

  6.«. یادش آید حالتی که پيش از این عوارض بودها عارضی بودعارضی و رنگ

یک پدیده عرفانی در زبان فارسی خاص یک عارف  ای معنوی از مشاهدهتجربه

توان به همه منتسب نيست، اما طرز بيان و ميزان اثرگذاری در مخاطب ویژگی است که نمی

ای پيوند داده است که نمود. مولانا تجربه عينی و اندیشه عرفانی خود را با بيانی بدیع بگونه

ثار عرفانی آگرداند. بيان مولانا در اش شریک میمخاطب خود را به وجد آورده و در تجربه

بيان، در  خود، شاخصه منحصربه فرد عرفان اوست و مخاطبان او، از طریق همين آثار و

های ادبی، نوع نگاه عرفانی مولانا و پيوند اند. جدای از ویژگیمولانا شریک گشته ۀتجرب

های انسان امروز را نيز تحت تأثير تواند مواجههمقولات عينی به مفاهيم عالی عرفانی، می

 قرار دهد. 

و کند ای در تجربه خویش سهيم میمولانا مخاطب خود را ورای هر عصر و دوره

علاوه بر پيوند دادن فهم جزوی و محدودبين انسانی به معارف عرفانی، نگاه او را نسبت به 

کند. در اندیشه و بيان مولانا قرابت انسان و خوش تغيير میهای طبيعی نيز دستپدیده

طبيعت به واسطۀ معرفت انسانی و غربت انسان در جهان به دليل اکتفای او به شعوری 

-همين دليل مولانا تجارب طبيعی انسان از طبيعت را هدف قرار داده و میحيوانی است. به 

جهانی به ها گسترش دهد و او را از غربت اینکوشد تا معرفت او را نسبت به این پدیده

ها و یکی از جهانی نائل گرداند. مثال دریا یکی از بهترین این مواجههمشاهده و قربت آن

 ترین آنان است. مهم

م دیگر در پيوند دادن مفهومی چون آب و دریا به معارف عرفانی، حياتی عامل مه

 بودن مسئله آب برای زیست انسان و اهميت حفظ و برخورد درست نسبت به آن است.

ماند و جایگاه آن برای می دریا و آب همچنان که در مفهوم عرفانی مولانا به دریای وجود

نی و مادی انسان نيز از چنين ارتباطی با عارف چون چشمه و اصل خویش است؛ وجود عي

(. گویی تعاملات و پيوندهای عرفانی 91)نور: حَیٍّ شَیءٍْ کلَُّ الْمَاء مِنَآب برخوردار است؛ 

مولانا، علاوه بر جایگاه خاص معنوی، بر جایگاه خاص مادی نيز توجه و تأکيد دارد و به 

                                                                 
، تصحيح توفيق ه. سبحانی، تهران، های نویافته(مافيه )و پيوستفيهمحمدّ، الدّین محمدّبن. مولوی، جلال6

 . 91ص ش،6911کتاب پارسه، 
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يات مادی و ارتقاء نگرش نسبت به آن توان مفاهيم عرفانی مولانا را در حمی همين دليل

بکار گرفت. ارتقائی که انسان امروز چه در ساحت عرفانی و چه در ساحت زیستی خود 

 بدان محتاج است.

 

 عرفانی عمل روحانی از زیست متداول انسانی ةتجرب

امور متداول زیست طبيعی در برخی نقاط  الف( زندگی روزمره به مثابه فعل روحانی:

لکردها و روابط مرسومی را دارد که از چشم مردم عادی رفتارهای روزمره تلقی اقتضاء عم

ترین الگو ترین و قابل فهمشود، اما زمانی که عارف بخواهد معنایی عرفانی را به نزدیکمی

گيرد. مولانا عارفی است که برای افراد بدل سازد، از همين معانی متداول و روزمره بهره می

نگرد و ای دیگر میمولانا انسان را نيز به گونه 6.نسانی بصيرتی عميق داردنسبت به طبيعت ا

دهد. به عنوان افعال و افکار و زیست او را از طریق تعابير خلاقانه عرفانی معنایی دیگر می

توان به توجه مولانا به دو ویژگی روزمره اهالی منطقه بدخشان اشاره کرد. منطقۀ نمونه می

کندن مردمان و مولانا تصویر کوه 2لعل و جواهرات معدنی شهرت داشت بدخشان به داشتن

 را برای استخراج معادن در اشعار خود منعکس نموده است:

 شکافد کوه را با بحر و کانمی     گوشت پارۀ آدمی با عقل و جان

 9زورِ جانِ جان در إنشقَّ القَمَر     جرـــکَن شقَّ حانِ کوهــزورِ ج

منطقۀ بدخشان و ختلان، کوهستانی بودن این منطقه بود که رودهای ویژگی دیگر 

به دليل کوهستانی بودن منطقه، گویا  6.اندریختهبسياری در آن جریان داشته و به جيحون می

                                                                 
، پائيز و زمستان 2ـ1، ترجمه سعيد علوی نائينی، شماره مجله نامه فرهنگ، «عرفان مولانا». فروم، اریک، 6

 . 61۶، ص69۶1

حدود العالم ؛ 911، ص6م، ج6332، بيروت، دارصادر، 6، جمعجم البلدان. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، 2

 . 612، ص6961، مؤلف مجهول، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، من المشرق الی المغرب

 .6611ـ16 ،6، ج مثنوی، مولوی .9

، 6ج ،ادیجس ادقص قيقحو ت حيحصت و هدمقم، جغرافيای حافظ ابرو، هلالطفل نب هلدالبع. حافظ ابرو، 6

حدود العالم من المشرق الی المغرب، ؛ 613، ص6ج ش،69۶2تهران، بنيان )دفتر نشر ميراث مکتوب(، 

 . 61ص
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در اندیشۀ مولانا  مثنویمسير بلخ به وخش دشوار بوده و سختی این راه تا زمان سرایش 

 باقی مانده بود:

 6وخش در درخشی کی توان شد سوی       درخش قست وعقل جزوی همچو بر

های متعددی در بيان های طبيعی مورد تجربه مولانا در طول سفر، به صورتصورت

گون گونه یا تشبيهاند، اما این انعکاس چون دیگر شاعران صورتی روایتاو انعکاس یافته

اند؛ همچنان که در دیک شدهطبيعی و معرفت عرفانی به هم نز ۀنيست. در بيان مولانا تجرب

-اند. گویا مولانا حيات خود را، چونان که تذکرهجسم و جان مولانا این دو به هم آميخته

نویسان به دو بخش پيش از گرایش به عرفان )پيش از شمس( و پس از گرایش به عرفان 

ه مضامين چنان که او در بيانش از تجارب فردی خود بداند. همکنند، منقسم نمیتقسيم می

گوید که گویا در زند و چنان از مشاهدات خود و نگرش عرفانی سخن میعرفانی پيوند می

-پيموده است. بيان او از تجارب خاطرهمی ها نيز در سير عرفانی رهزمان مشاهده آن پدیده

ن تجربه جيحون و آب گوارای آعرفانی است که در  ۀگونش به سان حياتی مستمر در تجرب

ون تلاش در جهاد نفس و فاصله سفر مچکن هثابه چشمه ازلی معرفت، تلاش کوهاو به م

 ماند. تا وخش به فاصله ميان عقل جزوی و عقل کلی می

شهرنشينی، اوضاع اقتصادی،  زیست شهری به مثابه بالندگی روحانی: ۀب( تجرب

د رسيده اجتماعی و فرهنگی در محيط اسلامی پيش از حملۀ مغول به اوج و شکوفایی خو

شود بيانگر به عنوان مثال، تصویرهایی که از بلخِ دوران کودکی مولانا ارایه می 2.بود

 از یکیو  جهان خِیتارهای شهر نیترکهنشکوفایی و شکوه این شهر است، به طوری که از 

دليل  بهی آن را خیتار منابعآمده و می شمار به قدیم دنيای شکوه با و بزرگ شهرهای

، جایی در مرکز بلاد خراسان و با شهر نیا 9.اندی خاصّش ستودهتمدن وی هنگفر تيّموقع

از حيث آبادانی و کشت  6.دروازه بود که در جانب شرقی آن نهری عظيم جریان داشت 62

                                                                 
 .9961، 6، جمثنویمولوی،  .6

 . 266ـ269صص، ش69۶1، نشر ویراستار، ، تهرانزمينۀ فرهنگ مردم. ستاری، جلال، 2

، تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، هلند، ليدن، 6، جتاریخ جهانگشای. جوینی، عطاملک بن محمد، 9

 . 619ق، ص6923

، به کوشش فهمی سعد، آکام المرجان فی ذکر المدائن المشهوره فی کل مکان. منجمّ، اسحاق بن حسين، 6

 . 12ص ق،6611بيروت، عالم الکتب، 
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 6.شدهای خراسان و حتّی خوارزم نيز ارسال میو زراعت غلۀّ آن به دیگر سرزمين

و از  نيچ به شرق از ران،یا به غرب از هند، به جنوب از که ودبیی هاهجادّبلخ محلّ تلاقی 

به بازارها و  شهر نیا قیطر ازی شماریبی هاکاروانشمال به ماوراءالنّهر امتداد داشت و 

. فصاحت زبان مردم این شهر نيز کردندیم وآمدرفتنواحی مختلف آسيای جنوب غربی 

شينۀ فرهنگی این دیار دارد. بناهای تاریخی و حاکی از پي 2در کتب تاریخی ذکر شده است

های بر جای مانده از این شهر، بناهای آجری و بسيار عظيم است. در زمان مولانا نيز کاخ

بلخ، از نقاط خوب شهر محسوب « نوبهار»برجای مانده از خاندان برامکه در حوالی منطقۀ 

ه عنوان شهری پررونق است و دهندۀ عظمت و شکوه بلخ، بتمامی این امور، نشان 9.شدمی

 های آغازین حيات خود را در آن سپری نمود. مولانا در چنين فضایی متولّد شده و سال

شکّ گذران زندگی در شهرهای بزرگ تمّدن اسلامی آن روز همچون نيشابور، بدون

ده تأثير نبوبغداد، قونيهّ، دمشق، و به خصوص شروع آن با شهر بلخ، در اندیشۀ مولانا بی

گفت که مولانا فرزند شهرهای بزرگ و متمدّن زمان خویش است، توان میاست. به جرأت 

آورترین شهرهایی که در زمان وی و به گواهی منابع تاریخی در زمرۀ آبادترین و نام

دیوان ، و مافيهفيه، مثنویشهرهای روزگار او بودند. احتمالاً به همين دليل است که وی در 

نگرد و شهرنشينی و فرهنگ ب حکایاتی به شهرهای بزرگ از سر تکریم میدر قالغزليّات 

زمان به نقد نگرش بسته و ذهنيتّ ساده و ابتدایی مردمان نماید و همآن را ستایش می

نگاه مولانا به پدیده شهر و شهرنشينی و یا مقابل نهادن زندگی  6.پردازدجوامع خُرد می

هنگ و مواجهه حيات مبتنی بر نگرش تقليدی )روستا( شهری و روستایی، ارج نهادن به فر

های بالنده و فرهنگ پویا در زندگی شهری است. اهميت فرهنگ نزد مولانا در برابر اندیشه

-های کثير میترین صورت هم نمود یابد، فضيلتی بيش از صورتچنان است که اگر در کم

 یابد. 

 هــــه بــدان کیـی او از دُم مرو         ده هر و دم بهـش به شـگفت اگر روی

                                                                 
 . 6۶3، ص6. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، ج6

 . 96ق، ص6666، قاهره، مکتبۀ مدبولی، احسن التقاسيم فی معرفه الاقاليماحمد، . مقدسی، ابوعبدالله محمدبن2

 . 12؛ منجمّ، اسحاق بن حسين، ص66۶. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، ص9

، سال چهارم، فصلنامۀ ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی، «مولاناشهر و ده در اندیشۀ ». ثابت، عبدالرحيم، 6

 . 26، ص691۶، پائيز 62ش
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 6خاک آن دُم باش و از رویش بجه        شهر ور سوی شهر است دُم رویش به

های همچنين او با بيان فضيلت عقل به عنوان عامل اصلی توسعه فرهنگی، زندگی

کند و لذا منش روستانشينی عصر ورزی را نکوهش میخميده تابع تقليد و عاری از اندیشه

شمارد. تا آنجا که در نکوهش روستانشينی ا، که به چنين افاتی مبتلاست، مردود میخود ر

معيار مولانا در ترجيح شهر بر روستا، عقل و بينش انسانی  2.کندبه اقوالی از پيامبر استناد می

-است و این مطلب چيزی است که در مواجهه تجربی انسانی با این دو پدیده حاصل نمی

 آید. 

 دـرونق کننور و بیعقل را بی      ه مرد را احمق کندده مرو، د

 9کور عقل آمد، وطن در روستا     نو ای مجتبیـغمبر شـقول پي

، تحول و پویایی هااندیشهمولانا در ذیل مفهوم شهر، نگرش و بينش، تضارب افکار و 

در ذیل ثمر را داب بیآبيند و در مقابل آن سکون و رخوت فکری و اسير سنت و را می

گر بوده است. به عبارت دیگر، مفاهيم در این بيان گسترش معنایی و مفهوم روستا نظاره

-روند. از آنجا که شکستن ساختارها و سنتمعرفتی یافته و از حد تجربه صرف فراتر می

وپا بندی که مانع طی طریق انسان در مسير وصل الهی است، شرط لازم در های دست

هایی، به آزادی ها و سبک زندگیکوشد تا با مزمت چنين نگرشمی عرفان مولاناست؛ او

انسان در بند خویش کمک نماید. بيان مولانا در این ابيات، بيشتر به معنای ستایش بالندگی 

ستيز مولانا در شک، ویژگی ساختارشکانه و عادتدر برابر فرورفتن در خمودگی است. بی

ت تجربی و عينی داشته باشد: مشاهده و تجربه شهر ای در چنين مشاهداخود زمينه مثنوی

، مثنویبر این، بيان مولانا در  افزونبه مثابه محيطی پویا و روستا به مثابه بستری ایستا. 

های مطلوبی به ما در زمينه وضعيت فرهنگِ زیستن در روستاها و شهرهای عصر او آگاهی

 دهد.بدست می

                                                                 
 .692-99 ،1، ج مثنویمولوی،  .6

، «اهلُ الکفُور همُ اهلُ القُبور»، «لاتسَکُنِ الکفُُور فاَنّ ساکِنَ الکفُُورِ کسَاکِنِ القُْبور»روایاتی است چون . منظور 2

 و کامل ۀترجم ،یمثنو قصص و ثیاحاد الزّمان،بدیع فروزانفر،و ... . « نها بِمَنزله القُبورلا تَنزالوا الکفُور فا»

 . 22۶، صش69۶1 ر،يکب ريام تهران، ،یداود نيحس از مجدّد ميتنظ

 .26۶-61 ،9، جمثنویمولوی، . 9
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 6دمشق تا شوی خوش چون سمرقند و       شقـــــباید کرد اجزا را به ع جمع
 

 جان تو تا آسمان جولان کُنيست    نيست حدّ جسمت یک دو گز خود بيش

 2گامصوّر نيمـــدر تــروح را ان      مامـــد ای هـمرقنـــغداد و ســـتا به ب

 

 نتیجه

يوندی حقيقی مولانا در برداشت عرفانی خود از عالم پيوند معنوی و به روایت عرفانی او، پ

ها و را ميان جهان ناسوت و ملکوت برقرار کرده است. این برداشت اگرچه بر مبنای بينش

معارف دینی و قرآنی است، اما در ضمن تکرار پياپی تجربيات عرفانی بالنده شده و رشد 

یابد. حقيقت یگانه عالم و ظاهری بودن تکثرات، آن زمان که در قالب مفاهيم عينی چون می

یابد، علاوه بر ایجاد بهت و حيرت عرفانی، وجود عارف را به ا و درخت تجسم میدری

سازد. بر این اساس، محيط پيرامونی انسان )اعم تری از جهان حسی رهنمون میدرک عميق

های فکری و نگرشی انسان تأثيرگذار است های طبيعی یا زیست انسانی( بر ویژگیاز پدیده

مسير بالندگی نيست. جهان به تمامه معلمی است که عارف را و برای عارف چيزی جز طی 

 سازد. ها حق و حقيقت را مکشوف میای است که به تمامی صورتموزاند و عرصهآمی

های گر این جهان است. با این حال، وی صورتدميان نظارهآمولانا نيز همانند دیگر 

دریا بيند. برای مولانا ان میشمتعدد آن را بصورت حقایقی ورای صورت و معنای ظاهری

و نشان از ذات الهی و فيض بيکران او دارد. تعالی است نشانگر اصلِ وجود و ذات حق

داند که در مرتبه پاکی و عظمت روندگان یا غوّاصان این بحر شگرف را اوليا و انبيای می

ا نمود درخت نيز برای مولاناند. باشند و متصف به صفت الهی گشتههمچون دریا می

شود که یگانگی ذات حقّ و تکثير موجودات از آن است؛ لذا عالم وجود به باغی تشبيه می

چنين مولانا ميان درخت سرسبز و انسانِ حقيقی پيوند مباغبان آن خداوند و اوليای اویند. ه

سازد و در وصف مردان کامل، ایشان را همچون درختانی انبوه و سرسبز با برقرار می

کشد. همچنان که آدمی برای استراحت و آسایش به سایۀ فراوان به تصویر میهای ميوه

                                                                 
 .9211 ،6همان، ج .6

 .6116ـ12 ،6همان، ج. 2
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درختان سرسبز نياز دارد، هر کس بخواهد رحمت حقّ را حسّ نماید و در سایۀ آن بيارامد، 

 ناگزیر باید در سایۀ این درختان، یعنی اوليای خداوند آرام گيرد.

توان به این حقيقت ط طبيعی، میيمح با تأمل بيشتر در بيان مولانا از تجربيات او از

گر بوده است. در دست یافت که او این تجربيات عرفانی و طبيعی را به شکل توأمان نظاره

گری حقيقت عالم در کناره صورت حقيقت، پيام او در تمامی اشعارش دعوت به نظاره

تأثيرات مؤثری ظاهری آن است. این مهم علاوه بر فوائد معنوی برای حيات عرفانی انسان، 

نيز در حيات مادی انسان دارد؛ زیرا نوع نگاه درست نسبت به جایگاه و اهميت طبيعت، 

منجر به اصلاح مواجهه انسان با طبيعت و در نتيجه بهبود وضعيت انسان و جایگاه او در 

 طبيعت خواهد شد.
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